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  مقدمه
شهر اساطيري ياد شده  ها از كاخ كاووس به عنوان آرمان در بسياري از پژوهش

روياها و آرزوهاي خود اي كه انسان نخستين در آن به  اسطورهاست؛ شهري 
شهر بر بنيادهاي معمولي طبيعي و نظام علتّ  اين آرمانطبيعي است كه . ديرس مي

در اين تفكّر با فضايي رويايي . هاي جهان مادي بنا نشده است و معمولي قانون
با . شويم كه براي درك درست آن بايد به بينشي شهودي تكيه كنيم رو مي روبه

تاريخي  شهرها بازتاب سرزمين واقعي و وجود آنكه برخي از توصيفات اين آرمان
جغرافياي اساطيري، خاستگاه حلول روح كيهاني در قالب  ، در حقيقتاست

شهر اساطيري شهري است در حوزه نامتناهي جغرافياي  آرمان. جسم زميني است
وجو كرده  اساطيري كه انسان ازلي، رؤياها و آرزوهاي خود را در آن جست

ايي خود را در هايي است كه شكل نه ادبيات پهلوي آكنده از مكان. است
هاي جغرافيايي اساطير پيدا كرده، اصل طبيعي خود را از دست داده و بعد  حوزه

  )187- 190: 1386قائمي ( .اند معنوي به خود گرفته
شهريار آرماني و ( سياوش و شاه«اي با عنوان  مفاخر در مقاله يآرش اكبر

) ور جمكرد( شهر جمشيد به ساختن كشور نيك اهورايي و آرمان» )شهر آرمان
دژ از آسمان و گونه مينوي به  اشاره كرده و نتيجه گرفته است كه ساختار كنگ

 )40: 1385مفاخر  ياكبر :به. ك.ر( .يافته استزمين و دنياي پادشاهان و مردمان راه 

اين نكته مسلّم است كه عدد هفت مورد توجه و احترام اقوام جهان بوده و 
محمد معين در اين مورد معتقد است كه . اند ودهاي قائل ب براي آن تقدس ويژه

؛ چرا كه آنان اند بوده يانسومر ،اند ترين قومي كه به عدد هفت توجه كرده قديم
 معين(. متوجه سيارات هفتگانه شدند و آنها را به صورت ارباب انواع پرستيدند

  )253: 1، ج1364
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مارتين «. دار بوده استهفت در آيين مهري نيز از اهميت بسياري برخورعدد 
گويد كه  در بحث ستارگان و عناصر چهارگانه از معبدي سخن مي» ورمازرن

نويسد كه روي موزائيك مركزي  اي مي همچنين از مهركده. هفت محراب داشت
اي ديگر توضيح  دايره نقر كرده بودند و در مورد مهركده آن هفت در به شكل نيم

داد كه  وي مركزي آن، هفت در را نشان ميدهد كه سطح موزائيك شده راهر مي
  )192-188: 1383 ورمازرن(. دينان بود معرّف هفت مقام مهري

مفاهيم نمادين آن است و در  ،توان دريافت هاي گوناگون مي آنچه از هفتگانه
اي  گيري كليّ اين پنداشت بسيار به يقين نزديك است كه هفت، دريچه يك نتيجه

هاي  به تعبيري سنتّ. كند عنوي در برابر انسان باز مياز جهان مادي به جهان م
يابند و آدمي را با  ها هويتي درخشان مي گانه مقدس و اساطيري در اين هفت

  . دهند جهان معنوي پيوند مي
اي رمزآلود، مفهوم بسيط و كمي خود را به عنوان  هفت به گونه ،از اين منظر

گاه حقايق  و به جاي آن تجليّ دهد ميجايگاهي در سلسله اعداد طبيعي از دست 
  )4: 1379والي (. شود ماورايي و لاهوتي مي

هاي پيشين، مطالبي  چنانكه اشاره شد در مورد هفت كاخ كاووس در پژوهش
هاي اين كاخ و  اين پژوهش تلاش دارد تا ويژگي .درخور توجه مطرح شده است

هر و به ويژه اعتقاد به جهان ديگر شهرهايي از اين قبيل را در پيوند با آيين م آرمان
آثار حماسي به ويژه آشكارسازي بخشي از رازهاي نهفته در طبعاً  .بررسي كند

ايراني دارد، از  كهنو فرهنگ  ، باورهاها ريشه در اسطورهاي  به گونهكه  شاهنامه
  .آيد وهش به شمار ميژاهداف اين پ
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  سيارات اهريمني يا اهورايي
ها از  فلكي در زندگي و تأثير آن در سرنوشت انسان اجرام اعتقاد به دخالت 

در ادبيات . شود اي آشكار در آثار ادبي ديده مي گونه موضوعاتي است كه به
به دليل حركت ) اباختران(هرمزدي و سيارات ) اختران(زردشتي ستارگان ثابت 

اهريمني  -كند براساس آنچه انسان در زمين مشاهده مي - نامنظّم آنها در فضا 
حال تن اين سيارات اهريمني را هم هرمزد آفريده  با اين. شوند محسوب مي

  )59: 1369دادگي : به. ك.ر(. است
ايزدي پيش رفته و   هفتگانه تا مرتبه  در تفكّر اقوام ايراني هر يك از اين اجرام

به اعتقاد مهرداد بهار اين امر ناشي از برخورد . اند مورد پرستش واقع شده
ترتيب  به اين )57: 1378بهار ( .ستا هاي ايراني و دانش بابلي و تلفيق آنها ديشهان

شوند، ناشي از تفكّر ايراني و اگر داراي  اگر سيارات هفتگانه اهريمني شمرده مي
  . هاي ايزدي هستند، زير تأثير دانش بابلي است نام

تأثير بسياري هاي ديني ايرانيان  درست است كه اخترشناسي بابلي در انديشه
توان پرستش هر يك از اين سيارات را صرفاً ناشي از  گذاشته است، اما نمي

  . اخترشناسي بابلي دانست
هاي آن به شكل خورشيدپرستي يا  اعتقاد به سيارات هفتگانه كه بعدها نمونه

اعتقاداتي كه زردشت . گردد به پيش از ظهور زردشت برمي ،پرستي درآمد ماه
ها با آنها مبارزه  النّوع كردن اهورامزدا به جاي تمامي رب جايگزين تلاش كرد با

به چون و چراي اهورامزدا  نفوذ و قدرت بي  ها را زير سيطره النّوع كند و اين رب
توان اهريمني دانستن اين سيارات را ناشي از تضعيف آنها  بنابراين مي. شمار آورد

   .دانستتوسط زردشت 
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  ي آخرتآيين مهر و دنيا
هاي اقوام  اي از انديشه بدون ترديد اعتقاد به زندگي پس از مرگ بخش عمده

در اين . توان دريافت جاي مانده از آنها مي گذشته بوده است و اين را از اساطير به
هاي مربوط به جهان بازپسين در اديان ايراني صراحت بيشتري دارد و  ميان آموزه

والاي انساني و تمايز او از ساير موجودات از  دادن جايگاه در واقع براي نشان
  .اي برخوردار است اهميت ويژه

باور به جهان آخرت و اميد به رستگاري از عقايد مشترك هند و ايراني  
هاي مربوط به پس از مرگ در ميان ايرانيان و  مراسم تدفين مردگان و آيين. است

: 1388بهار : به. ك.ر( ها توسط هنديسوزاندن اجساد . هنديان با اين باور پيوند دارد
آنها . رساند ها، اين معنا را مي و قراردادن آنها در هواي آزاد توسط ايراني )168

كند و چونان ايزدان،  اند كه روان مردگان به دنياي جاوداني صعود مي اعتقاد داشته
  .يابد حياتي ابدي مي

تقادات اساسي در بازگشت به آسمان و زندگي پس از مرگ از اع  مسأله
اي خود را براي زندگي آسماني و  با چنين انديشه  »دينان مهري«بوده و » مهر آيين«

آنان معتقد بودند كه ارواح از جايگاه . كردند پاداش و كيفر آن جهاني آماده مي
حضور ارواح در عالم . اند و در كالبدها جاي گرفته اند آسماني به زمين فرود آمده

سبب گناه و ناپاكي  ،اهريمني است  هاي فريبنده گاه ناپاكي و دامفرودين كه جاي
گرفتار عذاب  ،ها به دور دارند شود و ارواحي كه نتوانند خود را از اين آلودگي مي

  . شوند و هرگز به آسمان باز نخواهند گشت دوزخ مي
ين كه از جايگاه آسماني به جهان فرود اند كه جان زماني دينان معتقد بوده مهري

ماندن در تنگناي گيتي و جسم  آمادگيآلايد و آنگاه كه  آيد، هفت بار مي مي
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اين فروافتادن در جهان . آيد گذرد و به زمين مي خاكي را يافت، از دروازه ماه مي
  )76: 1368 كزاّزي(. اند ناميده» 1كاتاباز«فرودين را گاه 

بازگشت به  رايبآيين براي تطهير خود و آمادگي  گونه رهروان مهري بدين
گذشتند و در هر مرحله بخشي از   از هفت مرحله نمادين مي) آسمان(  گروثمان
  )139: 1369كزاّزي ( .بردند هاي خود را از بين مي آلودگي

چينوت نشان  بر سر پل )1()شنسروش و ر(و خدايان همراه او » مهر« حضور
كه در » مهر«. ته استشاي دا مهري اهميت ويژه آخرت در آيين دهد كه مسأله مي

ست و در امر قضاوت دخالت دارد، به ياري همراهان ا ها دنيا ايزد موكّل بر پيمان
با عروج شگفت خود » مهر«. خود مسأله داوري كردار آدميان را نيز بر عهده دارد

آموزد  گونه به آنان مي دهد و بدين به آسمان، سرنوشت نهايي پيروانش را نشان مي
. ك.ر(. خاكي را رها كنند و با بازگشت به آسمان، حياتي ابدي يابندكه بايد جهان 

دانيم؛ ولي شكيّ  بهشت موعود ميترا چيزي نمي  درباره« )13-12: 1383، ورمازرن: به
داد و اين به تحقيق  وعده چنين بهشتي را به گروندگانش مي» ميترا«هم نداريم كه 

  )13: همان(» .علتّ اساسي موفقيت عظيمش بود
او را در شمار ايزدان راهبر ارواح » مهر«هاي  نيز با اشاره به ويژگي» كومن«

روح و نقش دادگري » مهر«كند و معتقد است كه  نيكوكاران به بهشت معرّفي مي
كرد و روح  را كه ديوان در تلاش بودند تا بر دوزخ دراندازند، نگاهباني مي

  )28: 1383 نكوم(. كرد نيكوكار و مؤمن را به بهشت منتقل مي
تر  در داوري و سنجش اعمال آدميان زماني به يقين نزديك» مهر«حضور 

چينوت بر فراز البرزكوه نهاده  سوي پل شود كه بدانيم به اعتقاد ايرانيان يك مي
شود، بر  چراگاه با ديدگاني كه هرگز بسته نمي فراخ» مهر«كه  جايي. است شده

                                                           
1 . Catabase 
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شود تا  چينوت حاضر مي بر سر پل» ايزدمهر«سان  بدين. نگرد مي )2(جهان اَستومند
پيروان راستين خود را با آغوش باز پذيرا شود و راه جهان مينوي را به آنان نشان 
 .دهد و در مقابل، مهردروجان را به سزاي پتيارگي و پليدي به دوزخ هدايت كند

  )129: 1369 دادگي(
  همراهي سروش هاست كه روان مرده روز چهارم ب آمده » خرد مينوي «در 

رسد و در آنجا با  چينوت مي و بهرام نيرومند به پل» نيك واي«مقدس و 
سروش و رشن اعمالش با ترازوي مينوي كه به هيچ سويي  ،ميانجيگري مهر

. شود سنجيده مي ،كند يكسان عمل مي ،گرايش ندارد و در مورد مؤمن و كافر
رسد و روان بدكار با  بهشت مي گذرد و به روان پارسا از اين پل به سلامت مي

به دوزخ كشيده  ،رسند كه هيچ يك از بغان به فريادش نمي آزردگي در حالي
  )27-24: 1380 مينوي خرد(. شود مي

در : گويد آمده است كه اهورامزدا به زردشت مي  »يسن زند وهومن«در رساله 
 )56: 1342 يسنزند وهومن (شوند  دهمين سده هزاره تو دشمنان دين بهي نابود مي

چنانكه در آيين مزداپرستي  )66: همان(. رسد و پس از آن هزاره هوشيدران فرامي
يا » سوشيانت«آيد، نخستين  كه از نطفه زردشت به وجود مي» هوشيدر«آمده 

و يارانش نيز به ياري » مهر« ،در اين ميان. شود موعود زردشتيان محسوب مي
و مهر «: هوشيدران برود  نتواند به هزاره )3(نديروشتابند تا هيچ د مي» اهورامزدا«

چراگاه و سروش تكاور و رشن راست و بهرام تهمتن و اَشتاد پيروزگر  فراخ
ي دين مزديسنان كه آراستار نيرنگ فرمانروايي  و فرهّ) ايزدبانوي دين زردشتي(

  ) 63 :همان(» .جهان باشد، به فرمان دادار رسند
ديگر ايزدان مينويي با اين فرمان، جهان را براي  به ياري» مهر«بدين ترتيب 

اين اعتقادات اقوام  .كند تحولي عظيم كه همانا فرارسيدن رستاخيز است، آماده مي
توان با مطالعه  اي نمادين در آثار حماسي مطرح شده است كه مي كهن به گونه
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اب آنها چگونگي بازت) در ادبيات فارسي به ويژه متون پهلوي(متون كهن مذهبي 
  .را دريافت
  

  هاي حماسي و دنياي پس از مرگ منظومه
توان شواهدي مبني بر اعتقاد به زندگي پس از مرگ و  هاي حماسي مي در منظومه

در داستان فريدون نبرد با سپاهيان سلم و تور، نبرد با . ديدبازگشت به آسمان 
ن به بهشت شدن در چنين نبردي رسيد و پاداش كشتهشده است توصيف   اهريمن
  :شدن از گناهان دانسته شده است و پاك

 است  ت وخون خستنسكين اودردهمان  آهـرمن اسـتبكوشيـد كـين جنـگ
 بهشتي بود شسته پاك از گناه  كسي كو شـود كشـته زيــن رزمگـاه

)121: 1، ج1382فردوسي (  
   :نيز به بازگشت آدمي به آسمان اشاره شده است برزونامهدر 

 جنگ كوشيم وبس به كه درهمان  برآسمان زنـده كـسست نـرفتـه
)20: 1382عطايي رازي (  
  : گونه بيان شده است و در بيت زير پيوند روان و خورشيد و بازگشت به مينو اين

ــاد ـــد ب ــو خــرّم چــه خورشي ــاد     روان ت ــد ب ــو جاوي ــان ت ــوي ج ــه مين  ب
)223: 1377عثمان مختاري (  

كند كه  هراب پيش از نبرد دوم به رستم توصيه ميسدر نبرد رستم و سهراب، 
  : از نبرد پرهيز كند تا زنده بماند و مرگ در بستر به سراغش بيايد

ــرت     مـــرا آرزو بـــد كـــه در بســـترت ــوش از ب ــام ه ــه هنگ ــد ب  برآي
ــد ــتودان كن ــد س ــو مان ــز ت  بپـــرد روان تـــن بـــه زنـــدان كنـــد   كســي ك

)233: 2ج، 1382فردوسي (  
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م و اسفنديار در مورد بازگشت روان و مقصد آن چنين آمده و در داستان رست
   :است

ــاك ــره خ ــود تي ــتر ب ــرانجام بس ــاك     س ــزدان پـ ــوي يـ ــرد روان سـ  بپـ
)232: 6، ج1382فردوسي(  

 :گونه اشاره شده است نيز به زندگي و حيات اخروي، اين نامه همايدر 

ــذر      تــو اكنــون بــه كــردار خــود در نگــر ــد گ ــرد خواه ــن ك ــت زت ــو جان  چ
 چـه داري چوجـان مانــدت تـن بـه جــاي      كــــه تــــا توشــــه راه ديگــــر ســــراي

)1570-1571ابيات : 1383 نامه هماي(  
  هفت كاخ كاووس

يكي از . خانه ساخت  البرزكوه هفت  آمده است كه كاووس بر ميانه  شاهنامهدر 
 دو خانه از سنگ خارا و ها از زر، دو خانه از سيم، دو خانه از آبگينه اين خانه

  : بود
ــرد ا ــه ك ــيكــي خان ــرن ــوهزدر الب  كــه ديــو انــدران رنجهــا شــد ســتوه   ك

ــد    بفرمـــود كـــز ســـنگ خـــاره كننـــد ــي ده كمن ــر يك ــرو ه ــه ب  دو خان
ــدرون ــه سنـــگ ان ــتون   بياراســت آخــر ب ــارا سـ ــيخ و ز خـ ــولاد مـ  ز پـ
 جــوي راه كــش و هــم اشــتر عمــاري  ببســـتند اســـبان جنگـــي بـــدوي

ــه بسـ ـ   ــر ز آبگين ــه دگ ــ  اختدو خان  اندرنشــاخت ايشجــهره زبرجــد ب
ــرورش   خـرام وخـورشجـايچنان ساخت ــد از خــوردني پ ــن ياب  كــه ت

ــرد     دو خانــــه ز بهــــر ســــليح نبــــرد ــام كـ ــره خـ ــز نقـ ــود كـ  بفرمـ
ــت ــر نشس ــن ز به ــاخ زري ــي ك  و بـــالاش داده دو شســـتبـــرآورد  يك
ــي     نبـــودي تمـــوز ايـــچ پيـــدا ز دي ــارانش م ــود و ب ــرين ب ــوا عنب  ه

)150: 2 ج ،1382دوسي فر(  

اگرچه ساختن بناهاي مختلف نوعي علاقه كيكاووس را به معماري نشان 
تنها از ديد  آندارد كه به  هاي كاخ كاووس ما را بر آن مي دهد، بررسي ويژگي مي

به هر روي به دليل . كاخي با شكوه ننگريم و در كاركرد آييني آن درنگ كنيم
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در آثار مختلف به شيوه ساخت و كيفيت باروهاي  ها داشته اهميتي كه اين كوشك
  . آن اشاره شده است

هفت كاخ كاووس كه بر فراز البرزكوه ساخته شده  درباره دينكرتدر كتاب 
بود و يكي زرين، دو سيمين، دوكاخ پولادين و دو كاخ از جنس آبگينه بود، 

 )21، بخش9كتاب :1355 دينكرت( .شده استمطالبي بيان 

نيز آمده است كه كاووس دستور داد تا شهري براي وي  طبري تاريخدر 
از مس، حصاري از  ساختند و حصاري از سرب، حصاري از شبه، حصاري ديگر

و » كيدژ«حصاري از طلا دور آن شهر برآوردند و آن را  سفال، حصاري از نقره و
  )424: 2ج، 1375طبري ( .ناميدند» قيقدور«به قولي 

كه سيصد فرسنگ درازا داشته  است از شهري سخن گفتهنيز  الكاملنويسنده 
كه است و گرداگرد آن ديواري از روي، ديواري از مس و ديواري از نقره بوده 

 :3ج، 1370ابن اثير ( .اند داده اهريمنان اين شهر را ميان آسمان و زمين حركت مي
78(  

در بابل  كيكاووس: آمده است القصص التّواريخ و مجملدر مورد اين كاخ در 
اثر آن . خوانند» عقرقوب«بناء بلند به هوا شده برآورد و چنين گويند كه آن را 

ام و بهري  خوانند و من آن ديده» تل قرقوب«گويند و عوام » تل نمرود«بعضي 
 )  47: 1383 التّواريخ مجمل( .صرح خوانند

ده مورد ساختن اين كاخ آم در) تاريخ غررالسيرپارسي ( شاهنامه كهندر 
چون خداوند، نام كيكاووس را برافراشت و به او پايگاه والا بخشيد و « :است

مانندي بهره او ساخت  هاي بي او داد و دارايي بهپادشاهي جهان و جهانيان را 
هاي آن  شهر بابل كاخي بلند برافراشت كه خانهدر در عراق را برگزيد و  ،ماندن

  )118: 1373ثعالبي ( .بود برنج، سرب، سيم و زر از سنگ، آهن،
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  دژ كنگ
سياوش نيز داراي هفت ديوار بود كه اين » دژ كنگ« ن،روايات بندهش بنابـر

. ساخته شده بود )4(لاجورد آبگينه و سنگ ديـوارها از زر، سيم، فولاد، برنج، آهن،
  )138: 1369دادگي  (

  : دژ سروده است فردوسي در توصيف گنگ
ــرد ــرماش س ــه س ــرم و ن ــاش گ ــه گرم ــورد    ن ــادي و آرام و خـ ــاي شـ ــه جـ  همـ
 يكـــي بوســـتان بهشـــت اســـت و بـــس  نبينــــي بــــه آن شــــهر بيمــــار كــــس
ــوار ــوش گـ ــن و خـ ــا روشـ ــه آبهـ ــار     همـ ــون بهـ ــوم او چـ ــر و بـ ــه بـ  هميشـ

)106: 3ج  ،1382فردوسي (  
گزيند و در آن  دژ را براي اقامت برمي گنگ ،براساس گزارش فردوسي سياوش

  :نين توصيف شده استكند كه چ جا ديواري بنا مي
ــام ــدي رخ ــود و چن ــچ ب ــنگ و ز گ ــام   ز س ــدانيم نــ ــوهري كــــش نــ  وزان جــ

)107: 3ج همان،(  
دژ محليّ معرّفي شده است كه گروهي از پارسايان و نيكان  در دينكرت، كنگ
برند تا چون زمان معين فرا رسد براي نابود كردن دشمنان  در آنجا به سر مي

آن مردم كه در زمانه دشوار با نيكان « .كنندسرسخت آفرينش هرمزد قيام 
اينان هوادار  .اند كنند از دشمنان سرسخت آفرينش هرمزدي آميزند و ستم مي مي

چهروميان «سرانجام . روند به شمار مي» ورزندگان )5(خويدودوس«پيكار كردن با 
» دژ كنگ«با پنجاه و سه ياور نيرومند از  ،پسر گشتاسب ،يعني پشوتن ،»اشو
  )388: 1378 مزداپور(. برد آيد و آنان را از ميان مي يم

دژ و باروهاي آن كه از زر و سيم و  در خصوص گنگ الامم تجاربدر كتاب 
نكته درخور تأمل اين است . مطالبي بيان شده استاست، آهن و طلا و مس بوده 

بن ا(. استجاي داشته دژ ميان آسمان و زمين  كه بنابر مطالب اين كتاب، گنگ
  )72: 1369 مسكويه
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  دخمه سيامك
  كه مانند كاخ كاووس از هفتاست نيز از دژي سخن گفته شده  نامه گرشاسبدر 

سيامك بود، گرشاسب در   اين دژ را كه در واقع دخمه. ه استفلز ساخته شده بود
  : كند اي مشاهده مي جزيره

ــزار ــه و مرغ ــس كُ ــتند از آن پ ــار    بگش ــر كوهسـ ــد بـ ــاري بديدنـ  حصـ
ــيد وز  ــاح گرشاســب پرس ــتملّ  نهفت چيست اندر را  اين حصنهك  گف

ـــت   چنين گفت كاين حصـن جـايي نكوسـت ــيامك در اوس ــرّخ س ــتودان ف  س
ــوش ــز ج ــولاد ارزي ــر ز ف ــنش ب ــوارش   ب ــرآورده دي ــت از ب ـــوش هف  ج

)177: 1354اسدي توسي (  
آميخته و هم  شود، هفت فلز به كه در بيت آخر ديده مي» جوش هفت«تركيب 

، )روي (=زر، نقره، مس، جست : فلز عبارتند از اين هفت. به غايت محكم است
  )الّلغات غياث( .آهن، سرب و ارزيز
را » ورِ جمكرد« كاووس هاي اين حصن، همچون كاخ كي برخي از ويژگي

هاي تازه شكفته پر بود و نسيمي  گل باغي خرمّ چون بهشت كه از. آورد فراياد مي
تر اينكه درختي سر به فلك كشيده در آن  و دلنواز داشت و شگفت بسيار خوش
اين درخت . هايي همچون سپرهاي زرين داشت هايي سياه و برگ بود كه شاخه

   :آمد درختان به شمار مي  واقع اصل و منشاء همه در توسي، بنابر گزارش اسدي
ــخن ــمه س ــه چش ــرد س ــپهبد ز م ــن   س ــت كهــ ــار درخــ ــيد كــ  بپرســ

ــين گفــت ك  رست درختي كه نخست اين بد از هر  اغــاز گيتــي درســتچن
 بـوي  عنبـر بـه   چـو  چو شكر بـه طعـم و    همــه ســاله ايــن ميــوه باشــد بــروي

)179: 1354اسدي توسي (  
جايگاه ) كاخ جمشيد(» ورجمكرد«شود اين كاخ نيز مانند  چنانكه مشاهده مي

در آنجا نه » مهريشت« 50د آورد كه براساس سرو زكوه را به ياد ميرايزدمهر در الب
همچنين كوه . نه بيماري كشنده و نه آلايش ديو آفريده ،سرما هست و نه گرما
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گونه  بدين. آن نهاده شده است البرز جايي است كه يك طرف پل چينوت بر
روي چنين  توان گفت كه دخمه سيامك نمادي از هفت سياره است و از اين مي

بازگشت روح به آسمان آماده شود و روان مرده كه زمينه براي است ساخته شده 
 . آورد جايگاه مينويي خود را فراياد

هر سال برابر يك روز است و » مكردرجو«ونديداد در  2/41بر اساس فرگرد 
 .كنند بار ستارگان و ماه و خورشيد در آن جا غروب مي در تمام سال تنها يك

بودن روزهاي حيات آدمي در جهان  اين موضوع با طولاني) 674: 2ج، 1383 اوستا(
 .داردبرين پيوندي نزديك 

 
  رنگ سراپرده هفت

ها و  اي هفت رنگ نيز داشت كه در هنگام لشكركشي كاووس سراپرده كي
  : كرد ها از آن استفاده مي گردش

ــراپرده ــان س ــو ك ــگبگ ــت رن  ي پلنــگ، هــا بــدو انــدرون خيمــه    هف
 ان ايـــران ورا نـــام چيســـتز گـــرد  جـاي كيسـتانـدرونسـپاهقلب به 

ــود ــران ب ــاه اي ــان ش ــت ك ــدو گف ــود      ب ــيران ب ــل و ش ــاه او پي ــه درگ  ب
)212: 2 ج ،1382فردوسي (  

بنابر گزارش نظامي گنجوي، در هفت پيكر نيز از هفت گنبد سخن به ميان 
پيوند هفت گنبد با هفت . آمده است كه به دستور بهرام گور ساخته شده بود

از سويي آرزوي انسان را براي است، به آن اشاره شده زير ت اره كه در ابياسي
دهد و از سويي ديگر تمايل روح را براي بازگشت به  پرواز به آسمان نشان مي

جايگاه اصلي خود كه در باور اقوام كهن همان پرواز به آسمان است، يادآوري 
  :كند مي

ــ  هفــــــت گنبــــــد درون آن بــــــاره ــر طـكـ ـــرده بـ ــــ ـــت سيـبع هفـ  ارهــ
 ــ ــر گنبـ ــگ هـ ــناسـرنـ ــتاره شـ ــ  دي سـ ـــبـ ـــر مـ ـــاره كـزاج ستـ ــاســ  رده قيـ
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 ــ ــو ز قسـ ــدي كـ ـــگنبـ ــودـم كيـ ــود   وان بـ ــان بـ ــو مشـــك پنهـ ــياهي چـ  در سـ
ــودش ز مش  وان ــه بـ ـــكـ ـــتـ ــندلي داشـــت رنـــگ    ايهـري مـ  هـيرايـــــپو  صـ
 ــ وا ن ــه مـ ـــكـ ـــريخ بسـ ــــگ  رگارشـت پـ ـــر سـوهـ  ــــ ــود در كـ  ارشـرخ بـ
ــه از آفت وان ـــكـ ــتــ ــاب داشـ ـــزرد ب  رـخبـ ــه از حمـــ ـــود از چــ  ايل زرـــ

 بـــود رويـــش چـــو روي زهـــره ســـپيد  وان كـــه از زيـــب زهـــره يافـــت اميـــد
ــ ـــوان كــ ــود از عــ ــ  طاردش روزيـه بــ ـــروزگـود پيـبــ ـــون ز پيــــ  روزيـــ

 داشــــت سرســــبزيي ز طلعــــت شــــاه  وان كــه مــه كــرده ســوي بــرجش راه
ــ ـــبـ ـــركشيده بـ ـــفت پيـراين صـ  طبـــع هفـــت اختـــر هفـــت گنبـــد بـــه  كرــ

)45: 1363نظامي گنجوي (  
  

  هرييين مآنردبان 
، هر است اريژن نقل كرده ،اي كه سلسوس ساخته و رقيبش برحسب فرضيه

زر وابسته است به خورشيد و مجموع  مثلاً ؛اي وابسته به يك فلز است سياره
در . ودش دهند كه مقابل هر پله آن دري باز مي بام تشكيل مي سيارات نوعي نرده
 .كه نماد ستارگان ثابت استاست هشتمي قرار گرفته  رأس اين درها، در

  )   192: 1383ورمازرن (
در اسرار ميترا، نردبان آييني، هفت پلّه «: نويسد ميرچا الياده در اين مورد مي

ه، سربي بود كه با نخستين پلّ. داشت و هر پلّه از فلزي خاص ساخته شده بود
ه مين پلّ؛ سو)زهره(ه رويين مطابقت داشت؛ دومين پلّ) زحل( نآسمان سياره كيوا

؛ پنجمين از فلز ممزوج ]مارس،مريخ[چهارمين آهنين ) مشتري، ژوپيتر(برنجين 
) خورشيد(و هفتمين زرين ) ماه(ششمين سيمين ) عطارد، مارس(مسكوكات 

   )110: 1372 الياده(» .بود
هاي رسيدن به جايگاه برتر را  و راه اين نردبان آييني، نماد طبقات آسمان است

خود را از  تااند  ارواح سالكاني كه در زندگي زميني تلاش كرده. دهد نشان مي
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گردند و در مسير  مادي رها كنند، دوباره به آسمان بازمي  هاي قالب آلودگي
كنند و  بازگشت نيز از هفت مقام كه با سيارات هفتگانه در پيوند است، عبور مي

ترتيب، پاك و  كنند و بدين هاي باقي مانده را رها مي مقام بخشي از آلايش در هر
   )6(.آيند مجردّ به جايگاه برتر فرود مي

دانستند و معتقد  سياره منسوب مي فلز را به هفت طور معمول هفت قدما به
از ديرباز فلزات اصلي « .آيند بودند كه اين فلزات از تأثير هفت سياره به وجود مي

جوش، هفت جسد، هفت گنجه، هفت گوهر،  دانستند و آنها را هفت  ا هفت مير
هريك از اين فلزات . ناميدند هفت جوهر، جواهر سبعه و اجساد هفتگانه نيز مي

از روابط ) مهر( اسرار ميتراكومن، در . دادند را به يكي از سيارات نسبت مي
سبعه در كتاب . يده بودندسيارات و فلزات سخن رانده و مغان نيز بر همين عق

نيز همين امر تأييد شده است و صبيان هم فلزات را به سيارات نسبت كنند  اصنام
 - 362: 1379والي (» .و از جمله طلا را به خورشيد و نقره را به ماه انتساب دهند

به پيوند سيارات  فرهنگ مصور نمادهاي سنّتيهمچنين در كتاب ) 361
 -آهن، زهره - قلع، مريّخ -سرب، مشتري -ره، زحلنق -طلا، ماه -خورشيد(

اين ) 213-212: 1386كوپر (. با فلزات اشاره شده است) جيوه -مس، عطارد
  : اي چنين بيان كرده است موضوع را ناصرخسرو در قصيده

ــن ــاد اي ـــر نه ــت مي ــقراط هف  تـــدبير ســـاز و كـــار كـــن و رهبـــر  راس
 سـنگ انـدر   بـه  سيم و لحدر خاك م  كــزو رويــدســبز اســت مــاه و گفــت

ــد زر    آهــــن بــــدخو رامــــريخ زايــــد ــه زايـ ــت كـ ــاب گفـ  وز آفتـ
ــز اســت ــادر ارزي ــرجيس گفــت م ــادر    ب ــود م ــره ب ــه زه ـــس را هميش  م
 وسـرب دختـر   كيوان چومـادر اسـت    ســـيماب دختـــر اســـت عطـــارد را

)45: 1378ناصر خسرو قبادياني (  
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زر اكسير : خورشيد و ماه آمده استدر نوروزنامه در مورد پيوند طلا و نقره با 
ماه و نخست كسي كه زر و سيم از كان بيرون آورد  آفتاب است و سيم اكسير

فرمود تا زر را چون قرصه  ،جمشيد بود و چون زر و سيم از كان بيرون آورد
آفتاب گرد كردند و بر هر دو روي صورت آفتاب مهر نهادند و گفتند اين پادشاه 

در زمين چنان كه آفتاب اندر آسمان و سيم را چون قرصه ماه مردمان است ان
كردند و بر هر دو روي صورت ماه مهر نهادند و گفتند اين كدخداي مردمان 

 ) 20: 1385خيام (. چنان كه ماه اندر آسمان ،است اندر زمين

پوست آدمي چون آسمان است و هفت اندامش كه سر و سينه و معده و دو 
خون و بلغم و صفرا و سودا به جاي . اند ارهند به جاي هفت سيدست و دو پا باش
شمار و هفت  ستارگان بي ؛و خاك و هوا هستندو آتش اش آب  عناصر چهارگانه

يعني  ،بايد از براي آنها سنجرستان ؛چرخ دركارهاي جهان نفوذ و تسلّطي دارند
آسمان پوست  :جهان مانند آدمي است .ها آراست پرستشگاه بر پا ساخت و به بت

آن، كيوان اسپرز آن، برجيس جگر آن، بهرام زردآبش، خورشيد دلش، ناهيد 
 ) 41: 1380پورداوود (. ماه شش آن اش، تير مغزش، معده

صفتي  ،دينان روح هنگام نزول در هر يك از افلاك هفتگانه بنابر اعتقاد مهري«
) زحل(ك ساتورن در فل. گيرد را كه در حيات دنيوي مورد لزوم است به خود مي

جسارت ) مريخ( كار، در مارس اراده و) مشتري( تفكّر منطقي و عقل، در ژوپيتر
ميل و شهوت، در ) زهره( و جرأت، در فلك خورشيد ادراك، در فلك ونوس

در فلك ماه كيفيت رشد و نمو را دريافت و قابليت سخن گفتن، ) عطارد(مركور 
اده پرواز شد يا پس از مرگ از همان راه او پس از آنكه در روي زمين آم. كند مي

    )301 :2ج ،1373 آشتياني(» .كند  ها پرواز مي به آسمان

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


      115/ آيين مهري كاخ كاووس و نردبان هفت                             92تابستان ـ  31ـ ش  9س  

روح براي بازگشت به آسمان و رسيدن به آرامش ابدي نياز دارد كه از 
در مسير خود با گذشت  است، جاني كه از آسمان فرود آمده. ها پاك شود آلودگي

براي  ، جانبر بنياد باورهاي مهري« .ه استاز هفت آسمان، هفت بار آلوده شد
» .بار بپالايد به ناچار بايد هفت ،به جايگاه نخستين خويش باز گردد باراينكه ديگر

  )139: 1369كزاّزي (
 ،خورد اي كه در آن بدي شكست مي گري آخرين دوره در تفكّر زرتشتي

خود به  ،خآخرين دوره تاري. شود شت شروع ميتاي است كه با تولّد زر دوره
زر نماد : شود و نماد هر كدام از آنها يكي از فلزّات است چهار دوره تقسيم مي

اي  ، سيم نماد دورهاست شت الهام شدهتاي است كه درآن دين بهي به زر دوره
يعني گشتاسب دين را پذيرفت، روي نماد دوره ساساني  ،است كه شاه حامي او

  )103و  102: 1382هينلز (. به تنزّل است و آهن نماد دوره كنوني است كه دين رو
بيند كه  آمده است كه زرتشت درخواب درختي را مي وهومن يسن زنددر 

ين، يكي برنجين، يكي ييكي زرين، يكي سيمين، يكي رو: هفت شاخه دارد
  )35: 1342 زند وهومن يسن( )7( ارزيزين، يكي پولادين و يكي از آهن آلوده

گونه نقل شده  اين) ص(ز صورت معراج پيامبر اكرم ، بخشي االسير ببيحدر 
پس از فراغ نماز و اداء منا و حمد كريم كارساز، جبرئيل، آن پيغمبر عالي «: است

نردباني كه يك پايه آن از ياقوت سرخ  .المقدس برد مقام را به موضع صخره بيت
 آسمان ظاهرو يكي از طلا و يكي از نقره بوده از صخره تا  و يكي از زمردّ سبز

  .شد
ــام ــك احتش ــول فل ــا رس ــام   و ز آن ج ــروزه ف ــر ايــن چــرخ في  برآمــد ب

) 319-318: 1ج ،1333 خواندمير(  
زيرا براي  ؛يابي به جاودانگي خورشيد، منزلي در راه باشد در طريق دست

ن و فضيلت اتّصال به نيروانا بايد اين راه را چند مرحله پيمود تا به أكسب ش
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قوم سلت، شمار اين مراحل حداقل هفت  بر اساس اعتقادات. نيروانا واصل شد
 زيرا بايد از هفت فلك يا آسمان گذشت، اما البتّه امكان دارد كه آدمي در ؛ستا

در اوپانيشادها از اين . ي به مرحله ديگر ناكام ماندا مرحله گذر آييني از
پير ( .است و آموزه نجات و رستگاري سخن رفته 1درپي سمساره هاي پي تناسخ
  ) 230: 1376 بايار

  
   مينو پيوند گيتي و

اي گيتي و مينو با هم پيوندي نزديك دارند و هر يك به  بيني اسطوره در جهان
جهان و هرآنچه در آن است،  ،در انديشه اقوام كهن. اي نمود ديگري است گونه

بر پايه . مندند ست و موجودات از درك و دريافتي شبيه انسان بهرها زنده و پويا
شود و  هاي گيتي آميخته مي اي با پديده همين تصور است كه انسان اسطوره

گونه  بندد و جهان را آن هاي خود را براي ساختن جهاني آرماني به كار مي انديشه
توان دو روند و كنش  اي مي كارهاي اسطورهساز در « .بيند خواهد، مي كه مي

. روند گيتيك كردن مينو - 2؛ دن گيتيروند مينوي كر- 1 :بزرگ را در نظر گرفت
جدايي گوهرين و بنيادين از  ،آلود و رازناك اسطوره اين دو جهان در قلمرو مه

 ،شود كنش و روند نخستين كه در آن گيتي به مينو ديگرگون مي. يكديگر ندارند
انسان آغازين از . اي را پديد آورده است ها و نمادهاي اسطوره بسياري از ارزش

ديده است،  ر گيتي در جهان ديداري و پيكرينه پيرامون خويش ميآنچه د
اي مينويان و خدايان خويش  هاي آفرينش اسطوره هاي دروني و ذهني، مايه پديده
  )47-49: 1372كزاّزي ( .ساخته است را مي

                                                           
1 . samsara 
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هاي يكي به ديگري داده  شوند و ويژگي اساطير درگذر زمان بارها دگرگون مي
آنها از شكل روايي . شود اي ديگر زاده مي سطوره، اسطورهشود و از دل يك ا مي

: به. ك.ر(. گيرند آيند و شكل نمايشي و گيتيگ به خود مي و مينوي خرد فرود مي
  )112: 1391شعبانلو 

. گسسته است) در تفكّر اسلامي، االله، در آيين بودا نيروانا( انسان از مبدأ خود
بنابراين از طريق همين جهان به . بازگردداو براي تولّدي نو بايد به  مبدأ خود 

  .كند زند و با مبدأ خود پيوند برقرار مي كشف و شهود دست مي
. هاي مقدس است در واقع نقب زدن به واقعيت معنوي غرض همه سنتّ

اي از اين نقب زدن معنوي است كه پس از آن آسمان  غسل تعميد عيسي نمونه
بر وي فرود آمد؛ بودا پس از آنكه چهل القدس چون كبوتري  گشاده شد و روح
شدگي  به مراقبه نشست اين نقب را زد و آن را روشن» بودي« روز در زير درخت

  )123 :1386ي م. ام( .خواند
اي نمادين، پلي براي  گونه درست باشد كه هفت كاخ نيز بهشايد اين پندار 

  .پيوند با مبدأ و نقب زدن به واقعيت فراسويي است
خانه كاووس علاوه بر آنكه مبين آرزوي كاووس در  كاخ هفت ،به هر روي

دينان را به ياد  رسيدن به بالاترين مرتبه و خداگونه شدن است، نردبان آييني مهري
و اين پندار با توجه به نكات زير به يقين نزديك  .پله بود آورد كه داراي هفت مي
  :شود مي

به عالم فرودين از هفت فلك دينان كه روح هنگام نزول  اعتقاد مهري - 1
گيرد و  گذرد و در گذر از هر فلكي، صفاتي از صفات دنيوي را به خود مي مي

 ها پاك شود؛ بار ديگر هنگام بازگشت بايد از هفت آسمان بگذرد و از آلودگي
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 پيوند هفت فلز با هفت سياره؛ - 2

 دند؛بو  هفت كاخ كه از زر و سيم و آبگينه وسنگ خارا ساخته شده - 3

 نردبان آيين مهري كه نماد طبقات آسمان است؛ - 4

  .است» مهر«قرار داشتن هفت كاخ در البرز كوه كه جايگاه  - 5

توان دلايل زير را بيان  مي ،سازد اما در توجيه اينكه چرا كاووس چنين كاخي مي
  :كرد

او با ساختن اين هفت كاخ تلاش . جويد مرگي مي كاووس راهي براي بي - 1
د با خدايان آسماني پيوند برقرار كند و چون آنان به حيات جاويد دست كن مي

  ؛يابد، يا اصلاً خود ايزدگونه شود
اين پادشاه خودكامه خود را فراتر از جهان فرودين و نيروهاي زميني - 2
بيند و بر آن است تا با ساختن كاخي كه نمادي از جهان ديگر است به  مي

خود را گسترش  گونه دامنه سيطره بد و بدينهاي فراسويي نيز دست يا قدرت
  . دهد

. او در پيوند باشد هاي هفتگانه تواند با كاخ پيمايي كاووس نيز مي آسمان
اقوام كهن ايراني، آسمان جايگاه نيروهاي ايزدي  ترديدي نيست كه در انديشه

آنها توانند در مورد  ها را در روي زمين زير نظر دارند و مي است كه زندگي انسان
از آن روي با » ديوخشم« ،گونه كه در دينكرت آمده است آن .گيري كنند تصميم

يابد كاووس بر فراز البرزكوه هفت كاخ ساخته  ورزد كه درمي كاووس دشمني مي
شوند  روند و جوان مي به آنجا مي ،اند است و مردمي كه به سبب پيري ناتوان شده

فرمانروايي وي را بر اين هفت كاخ و » ديوخشم«. يابند و قدرت خود را باز مي
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ها و به دست آوردن  داند و او را به پادشاهي بر آسمان هفت كشور، حقير مي
  )2از بخش  4-8بندهاي  ،9، كتاب 1355 دينكرت( .فريبد قدرتي فراسويي مي
شود، در شمار  هايي كه از اين كاخ ياد مي توان دريافت ويژگي به روشني مي

رسيدن به دنيايي كه در آن از درد و رنج و مرگ  يعني ؛است آرزوهاي ديرين بشر
  .خبري نباشد

توان تفسير كرد كه با آنچه تا  نيز مي )8(گونه معماري را با طرح ماندالايي  اين
بناهايي كه بر اساس طرح ماندالايي ساخته . ارتباط نيست بي ،كنون گفتيم

بنابر . اگاه به جهان خارجالگويي است از ناخود فرافكني تصوير كهن ،شوند مي
، طرح ماندالايي چه در معماري است آمده هايش انسان و سمبلآنچه در كتاب 

 هرگز تابع ملاحظات اقتصادي نبوده ،هاي بدوي كلاسيك و چه در معماري انسان
مكاني مقدس كه به . اي از جهان منظّم بوده است تبديل شهر به نمايه كه، بلاست

  )370-371: 1378يونگ ( .شده است هان ديگر مربوط ميوسيله مركز خود به ج
ها اين است كه هدف از آنها رهايي انسان  نكته روشن در بررسي اين نمادگونه

و او را از زمين به سوي حوزه  است هاي جهان مادي و تعالي او از محدوديت
به  ،رددا يآفريننمادالبتّه انسان با گرايش طبيعي كه به . كنند روحاني هدايت مي

داده تا حالتي مذهبي يا هنري به  اي ناخودآگاه اشياء يا اشكال را تغيير مي گونه
اي دور  رابطه متقابل مذهب و هنر از گذشتهبه هر روي،  )352 :همان( .خود بگيرند

  .اند و اين نمادها براي نياكان ما بسيار اهميت داشتهاست  همواره مورد توجه بوده

   نتيجه
نردبان  در پيوند با كاخ كاووس دهد كه هفت هش نشان ميحاصل اين پژو

، رستگاري اخروي و  شناسي دينان، ريشه در اعتقادات يزدان اي مهري پلّه هفت
هاي پاك كه در اين عالم گرفتار  روان. ادامه جوهره زندگي در جهاني ديگر دارد
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ي را بپيمايند تا هاي بسيار اند، براي نجات و رسيدن به جايگاه برتر بايد وادي شده
آسمان بازگشت به  مسير .به تدريج شايسته رسيدن به جايگاه اصلي خود شوند

گذرد و نردبان  از هفت وادي يا هفت طبقه مي ،هاي پاك است قلمرو روانكه 
در  كاخ كاووس ،بر اساس آنچه بيان شد. دهد آيين مهري اين راه را نشان مي

پلي براي  هفت فلك و نردبان آييني مهر،در پيوند با  پنداشتي نزديك به يقين
  . نماد بازگشت ارواح به آسمان است رسيدن به مبدأ و

  
  نوشت پي

رضي ( .به معني دادگر ،رشن؛ اين واژه صفت است= رشنو، در پهلوي: رشن -)1(
 )1013: 2ج ،1381

د جهان مادي، جهاني كه اهورامزدا در آغاز هزاره دوم آفرينش آفري: اَستومند -)2(
 )914: 2، ج1383 اوستا( .و در آن به مينوها تن بخشيد

 )984: 2ج ،همان(. پرست، ديوپرست، گمراه و ناپاك پيرو دروغ، دروغ: دروند - )3(

زرد طلايي يا خرمايي  هاي پاييزي،  بها عموماً به رنگ برگ اين سنگ گران -)4(
يعني با تابش  ،زبرجد به سبب رنگ اصلي آن غالباً با روشنايي و آفتاب« .است

  )126: 1373بوكور (» .انگيز خورشيد مغرب پيوند يافته است ملايم و نشاط
ازدواج مقدس، ازدواج خودي آن : خُوئت ودئه يا خويتودس: خُويدودوس -)5(

  )816: 2، ج1381رضي (. هم ازدواج با خويشان درجه يك
به دنبال » شكو«آمده است كه روزي از روزها  نامه كوشدر منظومه  -)6(

در آن زمان كاخي آباد . شود دواند و در دشتي سرگردان مي شكاري اسب مي
» كوش«. شود رو مي با پيري خردمند روبه ،آورد و چون به آنجا روي مي. بيند مي

» كوش«راند و  خواند، پير او را از خود مي آفريدگار مي ،چون خود را نزد پير
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گويد اگر داراي هفت  پير به او مي. گردد ازميشود و ديگربار نزد پير ب پشيمان مي
هفت گوهر مورد نظر پير . يابي اي بلند مي  قدر و مرتبه ،گوهر ارزشمند بشوي

  :عبارت بودند از
ــت ــر اس ــرد برت ــاج خ ــه ت ــرد دان ك  زخورشـــيد كـــارايش كشـــور اســـت     خ

 دانــش همــه رامــش اســت   كجــا يــار  دانــــش اســــت،وردوم گــــوهر مايــــه
ــد     وش زايــد خــردكــز هـ ـســوم هــوش ــك و بـ ــار را نيـ ــي كـ ــد همـ  بجويـ

ــت ــر اسـ ــتي بهتـ ــر، راسـ ــارم گهـ ــت    چهـ ــوهر اسـ ــر از گـ ــتي بهتـ ــا راسـ  كجـ
ــخن ــايم سـ ــاكي گشـ ــنجم ز پـ ــه پـ ــن   بـ ــودگي دور دارد ز تــــ ــه آلــــ  كــــ
ــان   ششـــم مهـــر هـــر كـــاو بــــود مهربـــان ــايد زبـ ــوبي گشـ ــه خوشـــي و خـ  بـ

ــين ز داد ــي هفتمـــ  م زمــــينكــــزين هــــر دو آبــــاد بيــــن  اســـــت و آزادگـــ
)672: 1377الخير  ايرانشاه ابن ابي(  

 زند(. چدن معني كرده است= را به ريم آهن» آهن آلوده«صادق هدايت  -)7(
  )35: 1342 وهومن يسن

اي است كه  نمودار نمادين، هم تخيلي و هم توصيفي و معمولاً دايره: ماندالا -)8(
ماندالا . ند يك تصوير باشدتوا كند يا نماد مركزي كه مي يك مربع را محصور مي

اي  انگاره. اي استوار است الگوي هستي و نظامي است كه بر مبناي تجسم مكاشفه
كيهاني، حصر فضاي مقدس و رسوخ به مركز مقدس، تماميت؛ عالم اصغر؛ عقل 

از نظر كيفي، ماندالا مظهر روح و از نظر كمي مظهر . پارچگي است كيهاني و يك
  )338: 1386 كوپر( .هستي است
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  كتابنامه
شركت : تهران .سيزم ميستي -سيزم عرفان گنوستي .1373 .الدين آشتياني، جلال
 .سهامي انتشار

ترجمه عباس خليلي، ابوالقاسم حالت و  .الكامل .1370 .محمد بن ابن اثير، علي
  .علمي: تهران. به تصحيح مهيار خليلي .علي هاشمي حائري

، ابوالقاسم اماميترجمه  .تجارب الامم .1369. دن محم، احمد برازي ابن مسكويه
 .سروش: تهران

به اهتمام حبيب  .نامه گرشاسب .1354. ابن احمد  اسدي توسي، ابونصر علي
  .كتابخانه طهوري: تهران .چاپ دوم .يغمايي

 ،»)شهر شهريار آرماني و آرمان(سياوش و شاه « .1385. مفاخر، آرش ياكبر
: مشهد. به كوشش محمدرضا راشد محصل .تر نخستدف ،پژوهي شاهنامه
  .سراي فردوسي فرهنگ

  .سروش: تهران .ترجمه جلال ستّاري .رساله در تاريخ اديان . 1372. الياده، ميرچا
سيري در سپهر در . »نقب زدن به عالم معنا: پيام اديان« .1386. رابرت ،مي. ام

  .ه معاصرنگا :تهران .چاپ دوم .ترجمه مصطفي ملكيان. جان

 .مرواريد: تهران .چاپ هشتم .گزارش و پژوهش جليل دوستخواه .1383 .اوستا

  .علمي: تهران .به كوشش جلال متيني .نامه كوش .1377. الخير ابن ابي ه ايرانشا
 .تهران نشر مركز. ترجمه جلال ستّاري .رمزپردازي آتش. 1376. بايار، ژان پير

 . مركز: تهران .جلال ستّاري  ترجمه .ده جانرمزهاي زن. 1373. دو بوكور، مونيك

  .چشمه: تهران. چاپ هشتم. اديان آسيايي. 1388. بهار، مهرداد
  .آگاه: تهران .چاپ سوم .پژوهشي در اساطير ايران .1378. ـــــــــــ

 .اساطير: تهران .فرهنگ ايران باستان .1380. پورداوود، ابراهيم
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ترجمه  .پارسي تاريخ غررالسير: نامه كهنشاه. 1373. بن محمد ثعالبي، حسين
 .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد .سيد محمد روحاني

با مقدمه  .السير تاريخ حبيب. 1333. الدين الحسيني الدين بن همام خواندمير، غياث
  . خيام: تهران. الدين همايي جلا

چاپ  .مينوي به تصحيح و تحشيه مجتبي .نورزونامه. 1385.خيام نيشابوري، عمر 
  .يرطاسا: تهران. دوم

 .توس: تهران .به كوشش مهرداد بهار .بندهشن .1369 .فرنبغ، دادگي

به كوشش ماهيار نوابي، كيخسرو جاماسب . 1355). كتاب پنجم تا نهم(دينكرت 
 .دانشگاه شيراز: شيراز. و محمود طاووسي

 .سخن: تهران .استانبدانشنامه ايران . 1381. رضي، هاشم

 .اميركبير: تهران  .صادق هدايت   ترجمه .1342. يسن وهومنزند 

بازتاب اسطوره آفرينش آيين زرواني در داستان اكوان «. 1391. شعبانلو، عليرضا
فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي دانشگاه آزاد اسلامي واحد  ،»ديو

  . 26ش  .س هشتم، تهران جنوب
: تهران. ترجمه ابوالقاسم حالت. طبريتاريخ . 1375. طبري، محمد بن جرير

  .اساطير
 .اهتمام محمد دبير سياقي  به  .برزونامه .1382 ).عطاء بن يعقوب(عطايي رازي 

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران

  .اميركبير: تهران. اللغات غياث. 1363. الدين محمد رامپوري غياث
چاپ . وشش سعيد حميديانك به .شاهنامه .1382. فردوسي، ابوالقاسم حسن

  .قطره: تهران. ششم
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شاهنامه  ،»هاي شهر آرماني در شاهنامه و متون پهلوي جلوه« .1386. قائمي، فرزاد
 .آهنگ قلم: مشهد .به كوشش محمد رضا راشد محصل ).دفتر دوم( پژوهي

مجموعه مقالات ( آيين و فرهنگ راز آميز مهر .1369. الدين كزّازي، ميرجلال
جهاد دانشگاهي دانشگاه : تهران .به كوشش مسعود رضوي ).ون شاهنامهپيرام
 .تهران

 .مركز: تهران .اي ديگر  از گونه. 1368. ــــــــــــــــــــــ

 .مركز :تهران .رؤيا، حماسه، اسطوره .1372 .ــــــــــــــــــــــ

. اسيانترجمه مليحه كرب. فرهنگ مصور نمادهاي سنّتي. 1386. سي. كوپر، جي
 .فرهنگ نشر نو: تهران. چاپ دوم

 .چاپ دوم .هاشم رضي  ترجمه .آيين پررمز و راز ميترايي .1383. كومن، فرانتس
 .بهجت: تهران

 .دنياي كتاب: تهران .تصحيح محمدتقي بهار .1383. القصص التّواريخ و لمجم

: تهران .به كوشش غلامحسين بيگدلي .شهريارنامه .1377. عثمان مختاري غزنوي، 
 .انتشارات پيك فرهنگ

هاي  داستان گرشاسب، تهمورس و جمشيد، گلشاه و متن .1378. مزداپور، كتايون
 .آگه: تهران .ديگر

 .معين: تهران .كوشش مهدخت معين  به .مقالات  مجموعه .1364. معين، محمد

 .توس: تهران. چاپ سوم .احمد تفضّلي  ترجمه .1380 .مينوي خرد

چاپ . تصحيح مجتبي مينوي ـ مهدي محققّ .ديوان .1378. معينناصرخسرو، ابو
 .دانشگاه تهران: تهران .پنجم

به  .خسرو و شيرين و هفت پيكر .1363. الياس بن يوسفنظامي گنجوي، 
 .علمي: تهران. چاپ دوم .كوشش وحيد دستگردي
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 .اساطير: تهران .هفت در قلمرو تمدن و فرهنگ بشري .1379. والي، زهره

: تهران. چاپ چهارم .بزرگ نادرزاد  ترجمه .آيين ميترا .1383 .زرن، مارتنورما
 . چشمه

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران .به كوشش محمد روشن. 1383 .نامه هماي

احمد  وترجمه ژاله آموزگار  .شناخت اساطير ايران .1382. راسل هينلز، جان
 .چشمه: تهران. چاپ هشتم .تفضّلي

چاپ  .ترجمه محمود سلطانيه .هايش انسان و سمبل. 1378. ل گوستاويونگ، كار
 .جامي: تهران .دوم
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